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  ۵۳۵خارج فقه نکاح ـ جلسه درس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

فصل اول  :استدر چهار فصل  م اولييبا تقس ـ ديکه ملاحظه فرمود يطورهمانـ در بحث نکاح  عيشرامطالب 

 فصل چهارم. چهارم درباره احکام نکاحفصل د و إماء و يسوم نکاح عبفصل دوم نکاح منقطع، فصل نکاح دائم، 

است که باعث فسخ  آن مانندس و يب و تدليبخش اول مربوط به ع: که مربوط به احکام نکاح است پنج بخش دارد

بخش  ،م اوقات و نشوز و شقاق استيم و تقسبخش سوم درباره قَس عقد نکاح است، بخش دوم درباره مهر است،

مربوط به نفقات است که نفقه در  است ـ تابن کيا انييکه بخش پاـ اولاد است و بخش پنجم احکام چهارم درباره 

  ؟واجب است چه حالتي

لحوق فرزند است که فرزند چه وقت به پدر و  يکي: دارد يدو قسمت فرع بخش چهارم که مربوط به اولاد است

از  يقيقسم دوم درباره تلف. داشت فراواني يعلم ين حکم فقهيست؟ که ايلحوق چالشود؟ شرط يمادر ملحق م

 ،مستحب است يزيچه چ ،واجب است يزياست که هنگام ولادت چه چ ولادةحكام ااجبات است که سنن و و

ست ين يق و علميعم يلين بخش خيا. و مانند آن ستيچ او ست مستحباتيچ او ا آمده واجباتکه به دني کودک

 و ما است يبه علم یلکن مبتل گر استيد حرفکه  مانند آنبه خلاف البته مسئله رضاع و  يقبل يها آن بخشيرنظ

ما است که سؤال  يعلم به ید مبتلا شوند اما مبتليک بار شايمردم است که مثلاً هر چند سال  يعملبه  یمبتل

 ،چگونه است) هيسلام االله عل(نييتربت حس ،او چگونه است ا آمده است اذان و اقامهين کودک که به دنيکنند ايم
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ق يدق يلين است و هم خييرن هم شيا ؛قه چگونه استيعقو  چگونه استه يتسم ،ماء فرات چگونه استبه ک ينتح

  . مردم است يبه عمل گرچه در دراز مدت مبتلي ،ان استيآقا يبه علم یست و هم مبتلين

؛ » و الكلام في سنن الولادة و اللواحق«: فرمود ١»القسم الثاني في أحكام الولادة« :که فرمود دومن بخش يدر ا

   مستحب است و ملحقات اين ولاده چيست؟ ب است بعضياحکام بعضي واج

مستحبات هنگام ولادت؛ در اين صورت تغليب است چون بعضي واجب است و بعضي » أما سنن الولادة«

مستحب هفت حکم دارد که يک حکم آن واجب است و شش حکم آن مستحب منتها آن حکمي که واجب است 

نيست و آن اين است که هنگام تولد کودک از محارم زن بايد آنجا جزء واجبات ولادت نيست مربوط به ولادت 

هاي ولادت نيست بلکه مربوط به حکم محرميت است ها باشند يا شوهر او اين مربوط به جزء سنتباشند يا زن

ين را بنابراين ا» بالجملة«است نه » في الجملة«ها هم ها، شوهر او مستثنا است و زنکه حرمت نگاه است براي مرد

اين واجب مربوط به زايمان نيست مربوط » فالواجب منهاأما سنن الولادة «فرمود  آورد» ولاده«شود جزء سنن نمي

استبداد النساء  فالواجب منها«طور است به محرميت است اگر بيمار باشد بخواهند اين عضو را عمل کنند همين

محرمي نباشد حالا اگر يک وقت بنا شد که عمل جراحي بکنند ها اطراف او باشند که هنگام زايمان نازن» بالمرأة

مردها هنگام زايمان حضور نداشته » عند الولادة دون الرجال استبداد النساء بالمرأة«اين هم همين حکم را دارد 

ها هم گرچه زن» ءو لا بأس بالزوج و إن وجدت النسا«است » عند الضرورة«که » إلا مع عدم النساء«باشند 

اين حکم اول است که مربوط به ولادت نيست حکم عامي است در تمام . شند حضور شوهر او عيب نداردبا

  .شرايط

                                                
  .۲۸۷ص ،۲ ج الحرام، و لحلالا مسائل في الإسلام شرائع. ١
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است نه غَسل او، دوم اذان در گوش راست و اقامه در » سل المولودغُ«اما مستحبات ولادت شش تا است اول 

امه مستحب جداگانه باشد بلکه گوش چپ که اين مجموع يک مستحب است نه اينکه اذان مستحب جداگانه و اق

مقداري از آب فرات که از دجله در شمال شرقي کربلا » تحنيكه بماء الفراتو «اين مجموع يک مستحب است، سوم 

به آب خالص و گوارا ولي آنچه که در نقل » بماءٍ فرات«کردند ها فکر ميريزد به نام آب فرات است برخيمي

اگر آب فرات در دست نبود آب خالص گوارا عيب ندارد ! »نعم«است» اءُ الفراتم«آيد بر مي ١است و از روايات

» غُسل المولود«پس اول . آب گوارا و سالم» ماءِ فرات«است نه » ماءُ الفرات«ولي آنچه که جزء مستحبات است 

مستحب جدا  شود مستحب دوم نه اينکه اذاناست، دوم اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ که مجموع مي

  . و اقامه مستحب جدا باشد

. سؤال کردند که شما اقامه را تفسير کنيد) سلام االله عليه(اين اذان و اقامه را از وجود مبارک حضرت امير

 »لصلَاةقَد قَامت ا«را معنا کرد بعد وقتي به جمله  » الْفَلَاح يحي علَ«و  »الصلَاة يحي علَ«و  »اللَّه أَكْبر«حضرت 

عليهم (طوري که به بارگاه ائمهاست انسان همان» االله«نامه نماز، زيارت ٢»أَي حانَ وقْت الزيارة«: رسيد فرمود

خواند، نماز زيارت خداست چقدر اين تعبير شيرين نامه ميشود و زيارتمشرف مي) عليهم السلام(، انبيا)السلام

، »االله«زيارت  »أَي حانَ وقْت الزيارة«يعني  »قَد قَامت الصلَاة«: حضرت فرمود! چقدر اين تعبير لطيف است! است

  .تنها مکالمه نيست ديدار هم هست

                                                
  .»..باب استحباب تحنيك المولود بالتمر و ماء الفرات و تربة قبر الحسين ع و إلا فبماء السماء و جملة من أحكام الأولاد «؛ ۴۰۷، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة. ١
  .۲۴۱ـ  ۲۳۸صدوق، ص، مرحوم التوحيد. ٢
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و «مستحب سوم، » تحنيکه بماء الفرات«اين اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ جمعاً مستحب دوم است، 

نه اينکه مجموع اينها يک مستحب شود کام گرفتن، مقداري از  مستحب چهارم است،» ليه السلامبتربة الحسين ع

) سلام االله عليه(باشد خواه به آب ديگر اين کام گرفتن کودک به تربت سيد الشهدا» بماءِ الفرات«تربت حالا خواه 

و نمي ندارد مقداري از آب فرات را در حنک او ريختن يعني ول» تحنيکه بماء الفرات«مستحب مستقل است کاري به 

اي است از اين است اين آب فرات به هر وسيله» تحت الحنک«گويند حنک که به حنک او برسد اين قسمت را مي

اين را » راتفُ الفرات فبماءٍ فإن لم يوجد ماءُ«. به حلق او برسد اين مستحب است تربت حسيني هم مستحب است

 و لو لم يوجد إلا ماءٌ«اراي سالمي را در حلق او بريزند هم فقها توجه کردند که اگر آب فرات کربلا نبود آب گو

  . که شيرين شود» ء من التمر أو العسل جعل فيه شي ملح

پس مستحبات اول غُسل مولود است، دوم اذان و اقامه است، سوم تحنيک به ماء فرات است، چهارم تحنيک به 

  .است) صلوات االله و سلامه عليه(تربت حسين

ـ که در » و تعالی ما يتضمن العبودية الله سبحانه«البته افضل آن » أحد الأسماء المستحسنة ثم يسميه«: پنجم 

ـ افضل اسمايي است که نشانه بندگي خدا  ١و مانند آن» عبد الرحيم» «عبد االله«، »عبد الرحمن«روايات هم هست 

  .»ليهم السلامو تليها أسماء الأنبياء و الأئمة ع«را داشته باشد 

گيريم براي اين کودک غير از اين اسم يک کنيه مثل اينکه ما شناسنامه مي» زأن يكنيه مخافة النب و«: ششم 

آبرومند محترمي بگيريم، اين مستحب است چرا؟ چون در جاهليت در اقوام جاهلي صدا کردن کودکان به اسم 

                                                
مباركاً و [كْره مبارك و بشير و ميمونْ نِعم الْأَسماءُ عبد اللَّه و عبد الرحمنِ الْأَسماءُ الْمعبدةُ و شرها همام و الْحارِثُ و أَسولُ اللَّه ص قَالَ ر« ؛۱۳۰، ص۱۰۱ ، ج)بيروت ـط (بحار الأنوار. ١

  .»اسم من أَسماءِ النار] شهاباً[فَإِنَّ شهاب ] شهاباً[م بشير ثَم ميمونٌ و قَالَ لَا تسموا شهاب لئَلَّا يقَالَ ثَم مبارك ثَ] بشيراً و ميموناً
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او بگذارند، لقب بدي براي او  جعلي خودشان در ميدان بازي و مانند بازي رواج داشت ممکن است اسم بدي براي

کنيد گرچه کنيه غير از آن اسم است، کنيه غير از لقب است، هر سه را از اي که انتخاب ميبگذارند، شما لقب و کنيه

گويند ولي در اينجا گويند؛ علَم و کنيه و لقب است که هر سه را به يک مناسبت اسم مييک جهت اسم مي

براي اينکه در جاهليت اين » مخافة النبز«اين . ثل شناسنامه خوبي براي او انتخاب کنيدفرمودند نام و کنيه خوبي م

گذارند مثلاً در بازي هايي براي ديگران ميبود الآن هم ـ متأسفانه ـ در بين افرادي که مواظب زبانشان نيستند نام

قرآن کريم فرمود . گذارنددي براي او ميهای ديگر کم آورده، نام بکم آورده يا در تجارت کم آورده يا در معاشرت

وصل است و » الف«﴾ الاسم﴿» الف«اين ـ  ١﴾ لا تنابزوا بِالْأَلْقابِ بِئْس الاسم الْفُسوق﴿: آبروي افراد را حفظ کنيد

دان هايتان باشيد آبروي افراد را حفظ کنيد حالا چه جواني چه پيري چه در ميشود ـ مواظب حرف زدن قرائت نمی

فرمايد براي اينکه مي. بازي و چه در ميدان تجارت به هر حال آبروي افراد را حفظ کنيد نام بد براي کسي نگذاريد

آن . نشود نام بدي روي او نگذارند شما از همان اول شناسنامه آبرومند و خوبي را براي او انتخاب کنيد» نبز«او 

ها آنچه که خيلي رايج است همين کنيه است، شناسنامه  عربروزها شناسنامه بدين صورت نبود الآن هم در بين

  . مصطلح ما به اين صورت نيست

پس در بين اين احکام که يکي واجب است و ارتباطي به مسئله ولادت ندارد مربوط به محرم و نامحرم است، 

ارم تحنيک به تربت سيد اول غُسل مولود، دوم اذان و اقامه، سوم تحنيک به آب فرات، چه: شش چيز مستحب است

عليهم (هاي ائمههايي که مشتمل عبوديت بر خداست بعد نامگذاري به نام، پنجم تسميه و نام)سلام االله عليه(الشهدا

و ششم کنيه است مثل اينکه نام خوب بگذاريد که مبادا ديگران در ميدان بازي و غير بازي اسم بد براي ) السلام

                                                
  .۱۱آيه، سوره حجرات. ١



 
 

  ۱۴از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

بوط به روايات است و روايات فراواني هم هست که ما گاهي يکي دو نمونه بعضي از غالب اينها مر. او بگذارند

  . خوانيمها را ميروايت

گذاري چه وقت باشد؟ ما که گفتيم سنن ولادت است خيلي هم تأخير نشود لکن روايت شده اين تسميه و نام

  . گذاري بکنندکه اين استحباب تسميه در روز هفتم است، روز هفتم نام

صلّي (اگر اسم او را وجود مبارک محمد ١»و يكره أن يكنيه أبا القاسم«: بعد در جريان انتخاب کردن کنيه فرمود

اگر کسي نام فرزند . نگذاريد، جمع بين اين دو، مخصوص حضرت بود» أبو القاسم«گذاشتيد، ) االله عليه و آله و سلّم

إذا كان اسمه محمدا و أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا «. دهدقرار ن» أبو القاسم«خود را محمد گذاشت کنيه او را 

﴿جاءَ بِكُم من ها، عربِ اهل باديه که البته در بين عرب. هاي مکروهي استاينها اسم» أو حارثا أو مالكا أو ضرارا

گويند ني اولاً، آنکه ميگفتم يع» بدواً«دارد به معني بيابان است نه اينکه » واو«که آخر آن » بدو«اين  ٢الْبدو﴾

دارد » واو«داشته باشد، آنکه » واو«است نه اينکه آخر آن » ابتدئه«است که آخر آن همزه دارد » بدئاً«، »اولاً«

آمده است و » بدو«گويند او از نشين را مي، باديه﴿جاءَ بِكُم من الْبدو﴾: برادران يوسف گفتند. براي بيابان است

اهل . چون اين غلط است» بدواً«گويد ، ديگر نمي»ابتدائاً«يا » بدئاً«گويد گويد من ابتدائاً، مياگر کسي خواست ب

ها فراوان است براي کنند مدافع آا همين کلاب است و در بيابان آنجا هم درندهباديه معمولاً با حيوانات زندگي مي

اينها براي اينکه نامي، لواني را به همراه داشته باشد . آيندها مياينکه اينها دامدار هستند و به طمع دام آا، گرگ

يعني » فَهد«گذارند، ها را براي بچه خود مي پرور باشد غالباً اين نامقدرت را به همراه داشته باشد و شجاع

                                                
  . ۲۸۸، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١
  .۱۰۰آيه، سوره يوسف. ٢
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معمولاً نام  هم که شير است، اينها» أسد«يعني پلنگ، آن » نمر«گذارند که مي» نمر«گذارند، مي» أسد«يوزپلنگ، 

آن اسماي پر برکت که قبلاً در . گذارند که با خوي درندگي و مبارزه بالا بيايندها ميهاي خود را به اسم درندهبچه

و مانند آن براي » أسد«و » نمر«و » فهد«هاي اخلاقي کم بود آن اسم رايج همين بود زمان جاهليت نبود اما اسم

يعني » نمر«ها زياد است براي همين است،  بينيد از اين اسمي بار بياورند و اينکه ميها را با خوي درندگاينکه بچه

تر از پلنگ است درست است که شير شجاع ١»پلنگان رها کرده خوي پلنگي«خوي پلنگي است » تنمر«پلنگ 

  : گويداين خوي پلنگي که سعدي مي. تر از شير استولي پلنگ عصباني

  ٢ندر دمشق ٭٭٭ که ياران فراموش کردند عشقچنان قحط سالي که ا

گويند او ـ حالا مي. »پلنگان رها کرده خوي پلنگي«شدند آنجا دارد از بس که خطر بود مردم دور هم جمع مي 

. اين است» تنمر«خوي ! شودتکه مي يا افسانه است يا به هر حال درست است ـ از شدت عصبانيت گاهي تکه

گذاشتن براي همين جهت است که اينها در بيابان » أسد«گذاشتن، » فهد«گذاشتن، » رنم«غرض اين است که اسم 

  .اينها را فرمود مکروه است. پرور باشندکنند و بايد شجاعزندگي مي

گذاري يک وقت از حضرت سؤال کردند که شما چرا مثلاً فلان نام را داري؟ يکي دو تا روايت را در جريان نام

صفحه  ۲۱جلد  وسائلدر کتاب شريف ) رضوان االله تعالي عليه(وسائلوانيم مرحوم صاحب ما در اين قسمت بخ

مکروه است در روايت پنجم دارد که مرحوم » حکيم و خالد و مالک و حارث«گذاري به که نام ۲۸باب  ۳۹۹

أَبِي عبد اللَّه عن أَبِيه عن أَحمد ) أَحمد بنِ(عن  محمد بن علي بنِ الْحسينِ في الْخصالِ عن أَبِيه عن سعد«صدوق 

                                                
  .»نام ايزد آباد و پر ناز و نعمت ٭٭٭ پلنگان رها کرده خوي پلنگي به«؛ ۵۸قصيدهمواعظ، سعدي، . ١
  .باب اول ۱۳سعدی، بوستان، بخش .٢



 
 

  ۱۴از  ۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

فَرٍ ععأَبِي ج نابِرٍ عج نرٍ عمنِ شرِو بمع نرِ عضنِ النلامبکه ) سلام االله عليه(از وجود مبارک امام باقر» لَيه الس

أَلَا إِنَّ خير الْأَسماءِ عبد اللَّه و عبد الرحمنِ و حارِثَةُ  منبرِه یعلَ له و سلَّملَّي االله علَيه و آقَالَ رسولُ اللَّه ص«: فرمود

مظَال و برح ةُ ورم و ارراءِ ضمالْأَس رش و اممه اين روايت پنجم است ١»و.  

شي في كتابِ الرجالِ عن حمدويه عن يعقُوب بنِ يزِيد عنِ ابنِ أَبِي محمد بن عمر الْكَ«: در روايت ششم دارد

» عبد الْملك بنِ أَعين«به ) سلام االله عليه(نقل کرده است که وجود مبارک امام صادق» عميرٍ عن علي بنِ عطية

» قَالَ كَيف سماك أَبوك جعفَراً« »كَيف سميت ابنك ضريساً«! شتي؟گذا» ضريس«فرمود چرا اسم پسر خود را 

ادبي براي آايي که امام چطور پدرت اسم تو را جعفر گذاشت ما هم اسم پسر خودمان را ضريس گذاشتيم ـ بي

إِنَّ «: حضرت فرمود» يف سماك أَبوك جعفَراًكَ«: گفت  »كَيف سميت ابنك ضريساً«ـ ! را نشناخته بودند اين بود

هايي که براي اينکه اسم شيطان است براي اينکه نام! خيلي فرق دارد ٢»جعفَراً نهر في الْجنة و ضريس اسم شيطَان

نهم من بينِ أَيديهِم و من ﴿لَآتي: کنداوست در اثر مکر و شيطنتي که او دارد است چون او از هر راهي حمله مي

﴾هِملمائش نع و مانِهِمأَي نع و هِملْفدارم او را نگري او را در جلوي او مقدم ميآيم، آيندهمن از هر طرف مي ٣خ

ود حالا که گويم حالا وقتش است بيا جبران کن قبلاً دست تو نبگذارم و ميگيرم، گذشته او را در جلوي او ميمي

. گيرمهاي او، اينها را از هر طرف ميدست تو افتاد بيا جبران کن، طرف راست او، طرف چپ او، به لحاظ بچه

کند که دو طرف به هر حال راه باز نقل مي بحاردر ) رضوان االله تعالي عليه(خدا غريق رحمت کند مرحوم مجلسي

 ديد کرداست، چون آنکه در قرآن دارد شيطان از چهار طرف : نع و هِملْفخ نم و ديهِمنِ أَييب نم مهنيلَآت﴿

                                                
  .۲۵۱، ص۱ ج، الخصال .١
  .۳۹۹، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة .2
  .۱۷آيه، سوره اعراف. ٣



 
 

  ۱۴از  ۹: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

﴾هِملمائش نع و مانِهِمديدهاي شيطان بالا و پايين خالي است، خدا  أَي اينکه در بالا و پايين خالي است، سر

ه راه دعا و سجده باز است، انسان سر کند کنقل مي بحارغريق رحمت کند مرحوم مجلسي را ايشان اين نکته را در 

بالا کند با دعا آنجا شيطان نيست، سر خم کند سجده آنجا شيطان نيست، اين دو طرف راه باز است نه اينکه اصلاً 

نباشد يعني در حال دعا انسان خيلي موفق است در حال سجده خيلي موفق است چون ترين حال در سجده 

گانه را به او راه نداد که بيايد اين دو طرف را بسته يعني خدا همه اطراف ششاست گفت اين دو طرف باز است 

اي که در ايام ولادت است منتها روزها گانهاين مربوط به مسئله مستحبات شش١ !است خيلي حرف لطيفي است

  . کندهم فرق مي

دت يک سلسله مربوط به روز گانه مربوط به زمان ولادت بود اما بعد از ولااين امور شش٢ »و أما اللواحق«

هفتم است يک سلسله احکام که روزي ندارد مربوط به رضاع است که به چه کسي بگويند اين کودک را شير 

بدهد و يک سلسله احکام است که بعد از ميلاد است اختصاصي به روز هفتم ندارد و آن حضانت است حضانت 

که بحث  ٣أَرضعنكُم﴾  ﴿أُمهاتكُم اللاَّتياع هم حکم فقهي دارد صبغه فقهي دارد که با اهميت هم هست چه اينکه رض

آن جداست منتها چون بخش مهم اين رضاع در محرمات آمده يعني در اول کتاب که نکاح با کدام زن حرام است 

الا کنند آنجا بحث رضاع مفصل گذشت اما حها را هم ملحق به نِسب ميکنند رضاعيمحارم را که ذکر مي

فرمايند سنن روز هفتم، يک؛ و مي .کنندخصوصيت رضاع و مانند آن که استحبابي را به همراه دارد اينجا ذکر مي

مسئله رضاع، دو؛ که مربوط به روز هفتم نيست و مسئله حضانت که اين حضانت فصلي دارد، رضاع فصلي دارد، 

                                                
  .۱۵۵ص، ۶۰ج ،)ط ـ بيروت(بحار الانوار. ١
  . ۲۸۸، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ٢
  .۲۳سوره نساء، آيه. ٣



 
 

  ۱۴از  ۱۰: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ئله رضاع و مسئله حضانت کاري به روز هفتم ندارد مس. سنن روز هفتم که عقيقه و مانند آن است فصل ديگر دارد

  . سنن روز هفتم جدا است

و الختان «که سر را به هر وسيله است بتراشند » الحلق«: روز هفتم چهار امر مستحب است» سنن اليوم السابع«

وم السابع مقدما ، فمن السنة حلق رأسه يأما الحلق« .اين امور، مستحبات روز هفتم است» و ثقب الأذن و العقيقة

يک مثقال طلا است يا » و التصدق بوزن شعره ذهباً أو فضةً«بعد از تراشيدن موي سر چکار بکنند؟ » علی العقيقة

اينها جزء . يک مثقال نقره يا کمتر يا بيشتر، به وزن موي اين کودک که مجراي بول را گذرانده صدقه بدهند

، يک؛ بعد از اينکه سر را »عقيقه«بر » مقدماً«اين » ه يوم السابعفمن السنة حلق رأس«. مستحبات روز هفتم است

مستحضريد که آن روزها نه . »ذهب يا فضه«حالا يا » و التصدق بوزن شعره«تراشيدند به اندازه وزن اين سر 

) عليه سلام االله(اوراق ادار بود نه سکه اوراق ادار که بعدها جعل شده است، در زمان وجود مبارک امام باقر

خود مثل هيزمي که در انبارها  سکه زده است قبلاً هر کس در خانه» عمر بن عبدالعزيز«طبق راهنمايي حضرت 

قبلاً وقتي . گرفتگرفت يا احتياجات ديگر خود را ميبريد نان ميبود مقداري طلاق و نقره داشت يک تکه را مي

هاي هيزم هم دو قسم بود يک زخانه هيزم داشت اين چوبکه گاز و مانند آن نبود هر کسي در انبار خود در آشپ

ماند در کنار آشپزخانه که مرتب تا يک هفته ممکن هاي گردو و مانند آن که اينها ميمقدار وقود بود مثل آن چوب

هاي آوردند اين چوبهاي نازکي که ميکردند چوبشد غذا درست ميبود اين چوب بسوزد ظهر و شام که مي

وقُود «گفتند شد آن را ميها بزرگي که با خاکستر پوشيده بود و آتش داشت اين روشن مياين چوب نازک با

شد غذا درست زدند وقتي مشتعل مي هاي کوچک را با اينها آتش ميگيره بود چوب زنه يا آتش که آتش »النار



 
 

  ۱۴از  ۱۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

هستند بعد  ١﴾وقُود النار﴿که رهبران کفر هستند اند آا رو کفر هستند هيزمدر قرآن دارد آا که دنباله. کردندمي

 »اروقَد النم ت«گيره هستند که  زنه و آتش آل فرعون آتش ٢﴾كَدأْبِ آلَ فرعون﴿را  ﴾وقُود النار﴿زند مثال مي

ند همين شود، اينها وقود هستند و ديگران وقود نيستاين آتش کفر و نفاق و الحاد به وسيله اينها روشن مي

غرض اين است که اين کار را در روز هفتم انجام بدهند به وزن موي سر او طلا يا نقره . هاي ريز هستندهيزم

گرفتند يا مقداري گوشت آوردند مقداري نان ميبدهند که اين رسم رايج بود مثلاً يک تکه شمش طلا مي

بعضي از آا مخصوصاً سادات بودند » القنازع و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع و هي«. گرفتندمي

گفتند حرمت سيادت است علامت سيادت است، اين بود و بعضي از تراشيدند ميبخشي از موي سرشان را نمي

گويند اين کار را نکنيد سر را به هر حال بتراشيد، يک قسمت موي سر را بگذاريد مي. کردندسادات اين کار را مي

گويند که اين را مي» و يکره أن يحلق من رأسه موضع و يترک موضع«. د اين کار، کار روايي نيستو بقيه را بتراشي

  .اي علامت بود قترع بودن يعني بخشي از سر را تراشيدن بخشي را گذاشتن که براي عده» قنازع«

نسبت به او واجب » ، فمستحب يوم السابع و لو أخر جاز و لو بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسهو أما الختان«

، اگر »جاز«و لو تاخير هم بيندازد » يوم السابع«مستحب است . است، ختان واجب است که اين کار را انجام بدهد

ها ممکن است که اما نسبت به زن» وجب أن يختن نفسه و الختان واجب«بالغ شد و مختون نشد ختانی نداشت 

ختان واجب است » لو أسلم كافر غير مختن وجب أن يختن نفسهو «. نيازي به خفض داشته باشد اين مستحب است

                                                
  .۱۰عمران، آيه سوره آل. ١
  .۱۱، آيهعمران آل سوره .٢



 
 

  ۱۴از  ۱۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

چون » و لو كان مسناً«چون کافر بود اهل ختان نبود حالا که مسلمان شد واجب است که اين کار را انجام بدهد 

  . اين هم مستحب است» و لو أسلمت امرأة لم يجب ختاا«حکم واجب شرعي است 

کنند درست است که عقيقه مستحب است درست لا است و مرتب سؤال ميکه خيلي محل إبت »و أما العقيقة«

اگر . شويمکنند اما اگر ما ـ خداي ناکرده ـ مسئله را ندانيم گرفتار حرام مياست که اينها از يک مستحب سؤال مي

که اين اصرار ما اين است . شويمکم و زياد بگوييم که کجا مستحب است و کجا مستحب نيست گرفتار حرمت مي

کار، کار مستحبي است و اگر هم . کنندمسايل دست ما باشد چون محل ابتلاي علمي ما است و مرتب سؤال مي

نکردند عيبي ندارد اما ما اگر ـ خداي ناکرده ـ اين را طور ديگري بگوييم مثلاً آن روز مستحب بود ما يک روز 

ها اين مثلاً اصرار بعضين امور از آن جهت لازم است شود حرام اين است که اعتناي به ايديگر بگوييم اين مي

است که اگر اين کودک پسر است گوسفند نر باشد و اگر دختر است گوسفند ماده درست است و در روايات است 

گويد براي پسرها اي ميبينيد روايت دو طايفه است طايفهکند بين مطلق و مقيد مياما وقتي يک فقيه جمع مي

. شود که اين أفضل است، پس معلوم مي»سواءٌ«براي دخترها گوسفند ماده اما روايات ديگر دارد که  گوسفند نر و

اين کار، کار فقيه است، روايات دو طايفه است در طايفه أولي چند تا روايت است که اگر اين کودک پسر بود 

ها هم اين چند تا روايت است و خيلي ١»الذکر للذکر و الأنثي للأنثي«گوسفند نر و اگر دختر بود گوسفند ماده 

اين باشد چون روايات مطلق هم داريم که فرمود » إلا و لابد«طور باشد اما اين طور نيست که مقيد بودند که همين

شود که آن طايفه از شود، پس معلوم ميچه گوسفند نر باشد و چه گوسفند ماده باشد عقيقه حاصل مي» سواءٌ«

يکي : دو مطلب است. »عن الذكر ذكر و عن الأنثی أنثی«عقيقه شود » يستحب أن يعقف« .روايات أفضل است

                                                
  .»..بأنثى  يالذكر بذكر أو أنثيين و عن الأنثباب أن عقيقة الذكر و الأنثى سواء كبش كبش و يستحب أن يعق عن «؛ ۴۱۷، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة. ١
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و هل يجب العقيقة قيل نعم و الوجه «اينکه اصلاً عقيقه واجب است يا نه؟ دوم اينکه اين تفصيل واجب است يا نه؟ 

بگوييد ه صدقه که شما چون در روايات دارد که اگر ترک کرديد عيب ندارد ولي عقيقه مستحب است ن» الاستحباب

خواهد اين سنت روز دهم در در مکه، دين مي» يوم النهر«مثلاً در جريان ! دهم صدقه، خيرمن پول آن را مي

کافي نيست، البته آن صدقه ثواب خاص ! دهم خيرشهرها باقي بماند حالا کسي بگويد که من پول اين را صدقه مي

گفتند روز دهم أضحيه » و لو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة« .استخود را دارد اما به أُضحيه عمل نشده 

صدقه البته ثواب خاص خود را دارد ولي أضحيه ! دهم چيست؟مستحب است، شما بگوييد من پول آن را صدقه مي

در جريان روز دهم در منا که اصلاً واجب عمل نشده . آن ثواب عظيمي که دارد نصيب اين شخص نشده است

تواند هر وقت که فرصت پيدا کرد ولي عقيقه مستحب اگر نمي» لم يجز في القيام بالسنة و لو عجز عنها أخرها« .است

حالا اگر کسي که فعلاً مقدور او نيست، بعداً » و لا يسقط الاستحباب«. است که مردم به هر حال به گوشت برسند

که سالم » و يستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية« .برسدانجام بدهد که اين گوشت به مردم برسد به اين فقرا 

مقداري از پا و مقداري » و أن تخص القابلة منها بالرجل و الورك«بريده نباشد و مانند آن باشد و افتاده نباشد گوش

ستفاده کردند که ران گوسفند، ران گاو اسعي مي) صلّي االله عليه و آله و سلّم(از ران، گرچه وجود مبارک پيغمبر

کردند ولي آنجا چون به نکنند، معمولاً اين قسمت بالا را که به حلق و سر نزديک بود کتف و اينها را استفاده مي

کردند و جداً اين کار را مي! کردندچطور اينها زندگي مي. ها شايسته ما نيست گوشت گاه نزديک است، آنبول

يک مقدار پا و يک » بالرجل و الورک«! کنيم، کريم يعني ايناده نميگاه نزديک است ما از آن استفچون ران به بول

ها اين کار اي نبود خود زنکان تامه است ـ اگر قابله» کان«ـ اين » و لو لم يكن قابلة«مقدار ران را به قابله بدهند 

الد استحب للولد أن يعق و لو لم يعق الو«. در اختيار بگذارند» تتصدق به«به مادر بگويند » أعطی الأم«را کردند 
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و لو مات الصبي يوم « .اگر پدر عقيقه نداد پسر مستحب است وقتي که بالغ شد خود عقيقه بدهد» عن نفسه إذا بلغ

اين معلوم از  ١ »لم يسقط الاستحباب«زوال » و لو مات بعده«آن عقيقه، » السابع فإن مات قبل الزوال سقطت

و « ،از عقيقه بخورند» و يكره للوالدين أن يأكلا منها« ،ت يک عبادت استشود که تنها براي حفظ سلامت نيسمي

در » هذا تمام الکلام«. طور بايد دفن کنندهمين! خيرتکه بکنند،  تکه» ء من عظامها بل يفصل أعضاؤها أن يكسر شي

  .»يوم السابع«احکام 

آن واجب مربوط به ولادت نبود  شش تا مستحب که و هفت تا بود که يکي واجب بود» احکام الولادة«پس  

در روز . دارند و رضاع دارند و مسئله حضانت» يوم السابع« ،»ولاده«بعد از  .ن گذشتمربوط به محرميت بود، اي

گونه از مسايل مستحب است، برترين و ترين مستحبات که همان عقيقه است و حکم عقيقه هم هفتم اين

 کم نيست لکن در قبال» الذکر للذکر و الأنثي للأنثي«: گويداي که ميايفهبالصراحه روايات دو طايفه است، آن ط

خيلي از ماند مسئله رضاع و حضانت که مي ن مسئله روز هفتم استاي» سواءٌ«است که فرمود  روايات ديگري آن

  .اينها محل ابتلاي علمي آقايان است

  »و الحمد الله رب العالمين«

  

                                                
  . ۲۸۹، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١


